
 هاشم : نويسنده
 9:13 : ساعت 1387 بهمن 26 شنبه

 سلام آقاي دكتر ،
 اخيرا يكي از افراد آشنايي كه از مشكل وسواس و افسردگي رنج . من به طور اتفاقي با اين جلسات بحث آشنا شده ام

 ولي متاسفانه به دليل اينكه شهرستان است توانايي . مي برد با من تماس گرفته است و از من تقاضاي كمك كرده است
 اني كه تهران بود به مدت يكسال تحت درمان قرار گرفته كه به نظر البته زم . رفتن پيش روانشناس به طور مرتب را ندارد

 . به همين خاطر از من تقاضاي مطرح كردن مشكلاتش و گرفتن جواب از طريق نامه را كرده است . خودش خوب بوده
 به من تا كنون جلسه ي روانكاوي نداشته ام ولي مدت چهار سال دروس روانشناسي را خوانده ام و يكسال هم خودم

 . جلسات تحليل رفته ام
 . من به او پيشنهاد چت اينترنتي و نوشتن نامه در موعدي خاص در هفته كردم

 آيا امكان دارد تا مطالبي كه ميان ما رد و بدل مي شود را من در قسمتي از وبلاگ شما قرار دهم تا از نظرات شاگردان
 شما و البته خود شما استفاده نماييم؟

 ت موللي كرام : نويسنده
 18:2 : ساعت 1387 بهمن 27 يكشنبه

 آقاي هاشم عزيز،

 متأسفانه بايد بگويم كه چت ابترنتي بهيچ وجه نمي تواند جاي جلسات روانكاوي را بگيرد و داشتن تحصيلات
 ازسوي ديگر آوردن مطالب خصوصي افراد در جائي مثل اينجا بنظرم چندان با . دانشگاهي هم مددي به اين كارنمي كند

 لازمة روانكاوي چيزي است كه . اصل رعايت زندگي شخصي آنها كه مبناي روانكاوي را تشكيل مي دهد مطابقت ندارد
 زيرا ازطريق اين رابطة . فرد مورد روانكاوي نسبت به شخص روانكاو مي خوانيم transference » انتقال قلبيِ « ما آن را

 همين تكرار است كه مبناي اصلي در . ماهوي گذشتة خود مي پردازد عميق با روانكاو است كه فرد بطور ناآگاه به تكرار
 بااحترام . روانكاوي چيزي جز درك قلبي و تفصيلي اين تكرار نيست . جلسات روانكاوي واقع خواهد شد

 هاشم : نويسنده
 8:31 : ساعت 1387 بهمن 28 دوشنبه

 سلام آقاي دكتر
 ولي يك سوالات ديگري . خوشبختانه من نيز در اين مدت توانستم به اين نتيجه برسم . خيلي از جواب شما متشكرم

 يكي از كساني كه من پيرامون تحقيقي كه در اين باره كردم با او صحبت كردم روانشناس قبلي اي . برايم مطرح شده
ماه پيش تمام شده 6 گفت درمانش . و جلسات منظمي داشت ماه پيش نزد ا 6 سال پيش تا 1.5 بود كه فرد مورد نظر از



 براي خودم بسيار . به من گفت اين يك مورد بسيار خاص است و به نتيجه نرسيده . چرا كه مراجع خودش نزد او نيامده
 براي چرا كه هم آن فرد به پيشنهاد من نزد روانشناس رفته بود و هم اينكه . مهم بود كه نتيجه اي در بر داشته باشد

 . خودم مهم است كه نتيجه ي چيزي كه به آن اعتقاد دارم را ببينم
 آيا انتقال قلبي امري اكتسابي . به نظرم روانكاوي يا روانشناسي امر آموختني اي نيست . در كل كمي دلسرد شده ام

 نميدانم ) ؟ ( ري باشد است؟ احساس مي كنم ميل به روانشناسي مي تواند خود نوعي بيماري يا زمينه ي بسيار مستعد بيما
 يا گونه . شايد نوعي فرافكني براي نياز درك شدن يا مورد كمك قرار گرفتن . منظورم را مي توانم درست بيان كنم يا نه

 البته اينها چيزهايي .( يا حتي نياز به تظاهر به آرامش داشتن و اطمينان در مقابل شك و عدم ثبات . اي حس جاه طلبي
 ولي آيا اين درك در طرفين رخ . درك قلبي اي را كه شما مي گوييد تا حدي مي فهمم ). ام بود كه من در خودم ديده

 مي دهد؟ و اگر رخ مي دهد آيا براي يك روانكاو كم هزينه است؟ و اينكه آيا كسي حاضر مي شود اين فشار را تحمل
 ناخودآگاه روانكاو در روند روانكاوي كند؟ و اينكه هر كس روانشناسي بخواند آنرا دارا مي شود؟ شايد تجربه ولي آيا

 مهار شده است؟
 سال 8 فردي كه راجع به بيماري اش گفتم را . من واقعا متاسفم از اينكه ممكن است سطح سوالاتم خيلي پايين باشد

 بعنوان يك انسان تنها كمكي كه از من بر مي . سال پيش لحظات خوبي را با هم داشتيم 4 است كه مي شناسم و ما تا
 . مد اين بود كه به او بگويم برود پيش يك روانشناس ديگر و يك جريان جديد آ

 . از پاسخي كه داديد بسيار متشكرم

 كرامت موللي : نويسنده
 22:48 : ساعت 1387 بهمن 28 دوشنبه

 آقاي هاشم عزيز،
 كاوي شخصي كساني يكي از شرايط عمدة آن البته همانطور كه مي دانيد روان . آموزش روانكاوي فرايندي پيچيده است

 حال دركشوري كه نه مؤسسه اي معتبر وجود دارد كه آموزش روانكاوان و فعاليت . است كه قصد روانكاو شدن دارند
 هاي علمي وابسته را بعهده داشته باشد و نه روانكاواني كه بتوانند باهم همكاري علمي و باليني داشته باشند البته

 . ن بكند هركسي مي تواند ادعاي روانكاو بود
 روانشناسي يك سلسله معارف . بايد دانست كه روانكاوي كاملا از روانشناسي متمايز است و حتي با آن در تضاد

 آموخته شده است كه درحد معرفت دانشگاهي باقي مي ماند و چندان ربطي به پرسش عميقي كه هر روانكاو كه زندگي
 كاوي آرزومندي و تمناي فرد است كه همچون مسألة مرگ مسألة اساسي در روان . خود را صرف آن مي كند ندارد

 بهمين ترتيب آرزومندي نيز . » هيچكس نمي تواند بحاي من بميرد « ميباشد بدين معني كه همانطور كه هيدگر مي گفت
 . نمي تواند موردي براي معرفت دانشگاهي شود و فقط به شخص من ارتباط دارد

 ن را بمرحلة اجرا براي ديگران مي گذارد خود شخصا آن را بصورت فردي روانكاوي تنها حرفه ايست كه فردي كه آ
 روانكاو قرار دارد بدين معني كه فرد » انتقال قلبي متقابل « بيمار » انتقال قلبي « چرا كه در مقابل . تجربه كرده است

 رفه اي خود روانكاو موجودي نيست كه در مقابل كنش و واكنش هاي خود خويشتن را در پشت معرفت و عنوان ح
لذا روانكاو كسي است كه پيوسته خود را تحت . پنهان كرده فارغ از هرگونه دقدقه اي حاصل از كار درماني خود باشد



 سؤال قرار داده نزد روانكاو يا روانكاوان ديگر كار باليني خود را در معرض پرسش دائمي از خود و كار عملي خويش
 . قرار مي دهد

 مي خواند، امري كه مي بايستي پيوسته » تمناي روانكاو « نكاوي چيزي است كه لكان آن را بله مسألة اساسي در روا
 . بدون چنين جستجوي دائمي كار روانكاو چيزي جز كلاه برداري نخواهد بود . توسط روانكاو مورد پرسش قرار گيرد

 بااحترام

 كرامت موللي : نويسنده
 23:4 : ساعت 1387 بهمن 28 دوشنبه

 زيز، اقاي اعتمادي ع
 كتاب آينده ام كه اگر . باسلام متأسفانه آدرس ايميل شما را ندارم تا مستقيما جواب تامه هاي محبت آميزتان را بدهم

 درهرحال موضوع . توفيق حاصل شود سال آينده منتشر خواهد شد ممكن است نزد ناشري ديگر بطبع رسيده انتشار يابد
 فراوان بااحترام . اصلي آن منطق و توپولژي لكان است

 هاشم : نويسنده
 17:59 : ساعت 1387 بهمن 29 سه شنبه

 سلام آقاي دكتر ،
 بسيار مرا به ياد طريق عرفاني انداخت كه زماني در مثنوي ديده . مطلب زيبايي كه نوشتيد را با كوشش بسيار فهميدم

 ). ؟ ( پس اگر اينطور بنگريم كار روانكاوي به نوعي مبارزه ي دائمي با نفس است . بودم
 . مفهوم آرزومندي را بدرستي درك نكردم ولي سعي مي كنم آنرا در كتابها پيدا كنم

 . بسيار از پاسختان سپاسگزارم

 هاشم : نويسنده
 18:16 : ساعت 1387 بهمن 29 سه شنبه

 با سلام مجدد ،
 . در مورد مطلبي كه در بالا گفتم ، پاسخم را در آرشيو صحبت هاي قبلي يافتم

 . رم دوباره بسيار متشك

 آرامش : نويسنده
 20:44 : ساعت 1387 بهمن 29 سه شنبه

 استادميخواستم پايان نامه فوق ليسانس خودرادرزمينه ارتباط بين درمان روانكاوي . باسلام خدمت شما استادعزيز
 انيد به بنده آياشما كه دراين زمينه تجربه داريد به عنوان استاد راهنما يا استادمشاورميتو . دربيماران سايكوسوماتيك بردارم

؟ . كمك كنيد



 كرامت موللي : نويسنده
 22:21 : ساعت 1387 بهمن 29 سه شنبه

 آقا يا خانم آرامش عزيز
 موضوع دانشنامة شما بسيار مورد توجه است و من نه تنها روزانه در مطب خود با اين نوع عوارض مواجه هستم بلكه با

 ورة شما بطور اصولي مخالفتي ندارم ولي بايد بدانيد كه من براي مشا . بخش هاي بيمارستاني چندي نيز همكاري دارم
 اگر ازاين بابت اشكالي نيست بقيه امور را مي توان . در ايران زندگي نمي كنم و محل كار و زندگي من در فرانسه هست

 بااحترام . تني و تحقيق در بارة آنها از مطالب مورد علاقة من است - بيماري هاي روان . بنحوي از انحاء ترتيب داد

 نرگس : نويسنده
 22:48 : ساعت 1387 بهمن 30 چهارشنبه

 . سلام خدمت جناب آقاي موللي
 . سپاس ازراهنمايي هاي شمابزرگوار

 بته ال . درحال حاضرازكتاب هاي شمااستادعزيزبهره مند ميشوم وبازخدمت ميرسم تاازراهنمايي هايتان بي بهره نمانم
 . ازبحث ومطالب سايت دورنيستم

 سپاس

 علاقه مند : نويسنده
 21:35 : ساعت 1387 اسفند 3 شنبه

 : با سلام خدمت استاد گرامي
 ايا ميتوانيم بر اساس تاويل . عبارتي را كه جنابعالي از هايدگر در مورد مرگ نوشته بوديد يادآور انتيگونه براي من بود

 بر انتيگونه بر اساس گفتمانهاي چهارگانه انرا مثالي روشن از اخلاق ارزومندي بدانيم؟گفتمان حاكم , لكان از انتيگونه
 در انصورت ايا با روانكاوي انتيگونه سرنوشت ديگري , لكاني كدام يك از انهاست؟اگر جواب گفتمان هيستريك باشد

 مي يافت؟
 با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 22:36 : ساعت 1387 اسفند 3 شنبه

 خدمت آقاي علاقه مند،
 نمي دانم چرا ( راجع به آنتيگون . گفته ايد مثالي بارز از اخلاق مبتني بر آرزومندي است عبارت هيدگر همانطور كه خود

. مي توان گفت كه گفتارة او بيشتر نزديك به گفتارة روانكاوي است ) او را آنتيگونه مي گوييد



 گفتاره مي گويم » من درآوردي « همانطور كه ملاحظه مي كنيد من به جاي گفتمان كه مدتي است مد شده و كلمه ايست
 بااحترام ). نگاه كنيد به فرهنگ دهخدا در زير همين مدخل ( كه در زبان فارسي هم وجود دارد

 علاقه مند : نويسنده
 21:2 : ساعت 1387 اسفند 5 دوشنبه

 : شكر از پاسخ ارزنده استاد محترم با سلام و با ت
 اما متاسفانه در بيشتر . املاي لاتيني ان بوده است كه نوشته من به نوعي بي توجهي به , در مورد آنتيگون حق با شماست

" ) شايد با توجه به تلفظ انگليسي ان ( متن هاي فارسي " انتيگونه   . مصطلح شده است 
 . با سپاس از تذكري كه در مورد لغت گفتمان داديد

 : چند سوال
 مي توان در راستاي , ان را دلايل حساسيت جنابعالي در عرصه زب , ايا جدا از اهميت رابطه فرد با زبان در روانكاوي

 اهميتي كه لكان به كلام بيش از نوشتار مي داد همسو دانست؟
 سمبوليك و واقع به نوعي اعتبار شبه اخلاقي قائل است؟ , ايا لكان براي ساحتهاي سه گانه خيالي
 قائل است؟ تب پايين تر از شنوايي بوياي وچشايي اهميتي به مرا , لامسه ‘ ايا عرف روانكاوي براي حواس بينايي

 با تشكر فراوان

 كرامت موللي : نويسنده
 9:51 : ساعت 1387 اسفند 6 سه شنبه

 ،قاي علاقه مند عزيز
 اگر منظور شما . درمورد اعتبارشبه اخلاقي منظور شما را بروشني نمي فهمم . پاسخ به همة سؤالات شما مثبت است

 اشارت مي دهد پاسخ اينستكه تقرب روانكاو در كار اينستكه لكان اولويت را بجهت ملاحظات اخلاقي به ساحت رمز و
 نكته دراينستكه كه تنها ساده انديشي . عملي او بصورتي است كه چنين اولويتي را نسبت به ذات انسان ايجاب مي كند

 است كه موجب اين اشتباه فاحش مي شود كه فكر كند كه مي توان به فعاليت علمي » دقيقه « مستتر در علوم به اصطلاح
 اخلاق ساحتي وراي حيات آدمي نيست و ادعاي كنار گذاشتن آن توهمي . پرداخت بي آنكه مسإلة اخلاق مطرح شود

 . دارد ) يعني از رنسانس به اينطرف ( است تاريخي كه حكايت از نحوة فكر غربي در اعصار جديد

 مجتبي پردل : نويسنده
 10:48 : ساعت 1387 اسفند 6 سه شنبه

Dear Dr. Movallali 
What are Things in Themselves in Kant's philiosophy? Do they refer to the incapturable nature of 
abstract entities, or am I mistaken? Many thanks 

كرامت موللي : نويسنده



 18:36 : ساعت 1387 اسفند 8 پنجشنبه

Dear Mr. Pordel 
As you know one has to place Kant’s critical philosophy especially in relation to Hume’s theory of 
understanding. According to Hume our human knowledge is based on our senses as they are 
affected by external world. This realistic point of view claims the transcendence of the world in 
regard to human mind while the opposite one, i.e. the idealistic theory holds that external world 
depends on the way man understands it. This is the immanent point of view. Kant’s Copernican 
revolution comes to have a transcendental comprehension of the human understanding . There are 
a priori concepts inherent in human mind without which we would be unable to have access to 
external world. Thanks to these concepts the sensory data espouse form and intelligibility. External 
world bears the manifestations through our synthetic categories of mind, namely the concepts 
which are prior to the donation of outside to our senses. These manifestations are called 
phenomena. 
Beside these phenomena which are grasped through our senses formed by our a priori concepts, 
there are things to which we have not direct access but by abstract reasoning. Kant calls the latter 
noumena which some times are rendered as things‐in‐themselves. 
As you see whatever philosophy is concerned, the concept of mind is always present. Mind implies 
what is commonly called subject. Perhaps the real Copernican revolution is that of Freud’s which 
abolishes the notion of subject as such. Lacan in his conceptualization calls it barred subject which 
exists due to the signifiers. Sincerely yours 

 مجتبي پردل : نويسنده
 19:44 : ساعت 1387 اسفند 12 دوشنبه

ِ Dear Dr. Movallali 

A million thanks to you for the time you take to answer my questions 
Is Lacan's linguistics limited only to the semantic structure of language? I mean if by languagehe 
means the Durkheimian notion of social fact, and Putnam's linguistic division of labor? Again many 
thanks 

 كرامت موللي : نويسنده
 13:48 : ساعت 1387 اسفند 13 سه شنبه

Dear Mr.Pordel 
Lacan's questionning about language (in French we say la langue and Lacan calls it lalangue) is 
neither a social theory nor a linguistic one. But it is as formal as for exemple Hilbert's mathematical 
logics, an entity as close to the unconscious as the drives. 
sincerely yours 

 فرياد ناصري : نويسنده
 20:14 : ساعت 1387 اسفند 13 سه شنبه

 اما آنچه كه سخت مرا به خود / نوشتن نظري پيرامون كتاب مباني روانكاوي در اينجا / نميدانم كار درستي ست يا نه
 مشغول كرده است پيونديست كه شما در نثر اين كتاب با نوشتار عرفاني داشته ايد بافتي كه ايجاد شده بين زبان در

 ارادتمند / قابل تامل و درنگ است و همين طور جاي بحث دارد مقام رسانه و لحن و بوي نوشتار عرفاني زبان فارسي
شما فرياد ناصري



 علاقه مند : نويسنده
 20:40 : ساعت 1387 اسفند 13 سه شنبه

 با سلام
 : آقاي دكتر موللي گرامي

 ملاني كلاين چه جايگاهي در Object Relations Theory ضمير نااگاه جمعي مطرح شده توسط يونگ و نيز
 دارند؟ عرف لكاني

 پافشاري برخي از افراد در ادعاي خود مبني بر داشتن قابليت پيشگويانه روياهاي شبانه خويش را چگونه بايد بررسي
 كرد؟

 با تشكر

 نرگس : نويسنده
 22:31 : ساعت 1387 اسفند 16 جمعه

 رموللي با سلام خدمت جناب آقاي دكت
 دوباره خدمت رسيدم جهت راهنمايي

 چه مطالبي راميتونم دريافت ومطالعه كنم وياآدرس psycho­analysis ميخوام بدونم در psycho­somatic درمورد
 . وفرويد،لكان،ميلروكرنبرگ psycho­somatic سايتي رابفرماييدوهمين طوردرمورد

 . منتظرراهنمايي هايتان هستم
 سپاس

 كرامت موللي : نويسنده
 12:8 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه

خدمت آقاي علاقه مندعزيز
 ورد ضميرناآگاه جمعي يونگ بايد دانست كه هيج ربطي به ضمير ناآگاه فرويد يا لكان ندارد بلكه مربوط به اموري درم

 استقبال مهمي كه درايران از . خوانده ميشوند مثل جادو و فالگيري و غيره esoteric است كه به اصطلاح امور باطني
 ازسوي ديگر اين . ه ما هنوز از فكر علمي فرسنگها فاصله داريم افكار يونگ مي شود متأسفانه ناشي از اين امر است ك

 طرفداران يونگ نه روانكاوي را درك مي كنند و نه . استقبال براساس درك غلطي است كه از عرفان خودمان داريم
 ريش هركه « بايد به آنها متذكر اين ضرب المثل عاميانه بشويم كه ميگويد . فهمي صحيح از فرهنگ عرفاني ما دارند

 . » داشت كه پدر تو نيست
 دراينجا درفرانسه هروقت كه من فرصت تبادل نظر با روانشناسان يونگي داشته ام پيوسته متوجه اين امر مهم شده ام كه

 آنها در كار عملي و باليني خود با بيماران مسألة ضميرناآگاه را بكلي بكنار مي گذارند و از نظر باليني تقربي بسيار به
بقيه در نظر بعدي . رويدي دارند كلينيك ف



 كرامت موللي : نويسنده
 12:31 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه

 بطور اختصار بايد . درمورد روانكاوي مبتني بر رابطه با مطلوب مطالب بسياري است كه احتياج به مقاله اي مهم دارد
 من خود درايام . دانست كه كلينيك ملاني كلاين يكي از پرشور ترين و محرك ترين كلينلكها و تقربات باليني است

 در رابطه با لكان بايد گفت برداشت كلايني ها از . ي عظيم است جواني از طرفداران آن بودم و مي دانم كه واجد غنائ
 لكان همواره بر فقدان و خلاء مطلوب اشاره دارذ، خلائي كه . كاملا از برداشت لكان متفاوت است object مطلوب

 اعل مي باشد، نكته اي كه خود از نقطه نظر فلسفي انقلابي است درباب مفهوم ف subject تعين بخش فاعل نفساني
 مطلوب بمعناي كلايني آن مطلوبي است كه اساسا واقعي و . نفساني كه درفلسفه فاعل شناسائي خوانده مي شود

 لذا از خلاء و عدم لكاني فرسنگها فاصله . خارجي است كه ظفل و بعد ها فرد بالغ حالتي باطني و دروني به آن مي دهد
 . دارد

 حال آنكه اين رموز در . جنبه اي خيالي پيدا مي كنند symboles ساني ازسوي ديگر در كلينيك كلايني همواره رموز نف
 . عرف لكان به ساحت رمز و اشارت تعلق دارند كه در نقطة مقابل حيث خيالي قرار دارد

 كانت بسيار نزديك transcendantal رابطة مطلوب خارجي با مطلوب باطني از لحاظ فلسفي با فلسفة شبه متعالي
 ولي . كه درزمرة اصحاب كلايني هستند در اين مورد نظريات جالبي ارائه داده اند Bion ون بيون است و روانكاني ج

 تفكر لكان از فلسفة كانت متمايز است و مي توان گفت كه از لحاظ فلسفي از كانت فراتر مي رود و احتمالا به هوسرل
 . و بخصوص هيدگر نزديك تر است

 انگليسي است، امري كه آن را empirisme ابطه با مطلوب عميقاً متأثر از آمپريسم نكتة آخر اينكه روانكاوي مبتني بر ر
 بقيه در نظر بعدي . يكبار ديگر از تفكر لكان متمايز مي سازد

 كرامت موللي : نويسنده
 12:38 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه

 خوانده مي شوند Lucide dreams ي اگر منظور شما رؤيا هائي است كه در انگليس . و اما در مورد پيشگوئي رؤيا ها
 . بايد گفت كه پاسخ به سؤال شما مثبت است

 منظور از رؤيا هائي است كه ظي آن ها فرد خواب بينده قادر است آنها را بهمان نحو كه در بيداري تعيين كرده تحت
 . كنترل بگيرد

 رؤيا « خوانده ام و نشان داده ام كه برعكس » رؤيا هاي خيالي « ولي اينگونه رؤيا ها را من در كتاب اخيرم در بارة رؤيا
 . كه به به ساحت رمزو اشارت تعلق دارند اينگونه رؤيا هاي قابل كنترل به حيث خيالي متعلق مي باشند » هاي راستين

بااحترام



 وحيد : نويسنده
 13:27 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه

 با سلام خدمت استاد ارجمند
 بنياد كل ( كتابي از بديو را كه احير در ايران ترجمه و چاپ شده است را مي خواندم خدمت شما عرض كنم كه من

 . در اين كتاب بديو به نقل از لكان گفته است كه كار روانكاوان همانند كار قديسان است ). گرايي، سن پل قديس
 ، خواهش ميكنم در من با توجه به پيچيدگي و فشردگي متن بديو در اين خصوص متوجه منظور نظر لكان نشدم

 ضيحي در اين خصوص ارائه بفرمائيد صورت تمكان تو
 با تشكر و ارادت

 وحيد

 مجتبي پردل : نويسنده
 18:2 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه

Dear Dr. Movallali 
Should Être‐pour‐la‐Mort be designated as a positive function, or is it basically 
pathological? I feel it life‐paralyzing, if what I’ve got in my mind is that which is truly meant by this 
term, and I can’t work it out how come that such a notion has been so much emphasized by a 
philosopher like Heideger? 
Many thanks 

 نرگس : نويسنده
 20:47 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه

 ا سلام خدمت جناب آقاي دكترموللي ب
 دوباره خدمت رسيدم جهت راهنمايي

 چه مطالبي راميتونم دريافت ومطالعه كنم وياآدرس psycho­analysis ميخوام بدونم در psycho­somatic درمورد
 . وفرويد،لكان،ميلروكرنبرگ psycho­somatic سايتي رابفرماييدوهمين طوردرمورد

 . هستم منتظرراهنمايي هايتان
 سپاس

 كرامت موللي : نويسنده
 0:4 : ساعت 1387 اسفند 18 يكشنبه

Dear Mr.Pordel 
L'être pour la mort is NOT pathological, it is the most essential part of our LIVE. It is a philosophical 
manner to speek of what Freud calls castration and what Lacan names manque‐à‐être. Il is the void 
which permits the potter to make the jar in Heidegger's exemple. sincerely yours



 سهند : نويسنده
 0:17 : ساعت 1387 اسفند 18 يكشنبه

 من هر وقت كه اسم يونگ مي ايد بياد رمل و اسطرلاب : اقاي موللي : ا عرض سلام خدمت استاد موللي و همه دوستان
 تمامي سعي ايشان در اين است كه با رجوع به يه عده اعداد و كاباليزيم و غيره . و شعبده بازان قديم و جديد مي افتم

 در اين باره رابطه خيلي نزديكي هم با فيزيكدان نابغه اي به نام پاولي داشته اند كه من . از سر دنيا كشف حجاب كنند
 . دش جنبه علمي بدهند ايده هاي خو فكر مي كنم كه مي خواسته به

 ان و عرفان مي فهم ام كه شما احتمالا با كمبود وقت مواجهه هستيد ولي اگر وقت كرديد تا حد امكان در باره عارف
 . خودمان هم به نويسيد

 با تشكر
 ؟ . راستي چرا اين بلاگفا كد هاي خودش را بار اول قبول نمي كند

 كرامت موللي : نويسنده
 0:28 : اعت س 1387 اسفند 18 يكشنبه

 آقاي وحيد عزيز
 براي لكان پرسش اصلي در كار عملي روانكاو آرزومندي اوست براي پرداختن به ضميرناآگاه كساني كه به او رجوع

 مي توانيد » چهار مفهوم روانكاوي « درهمين سايت در قسمت مقالاتي از لكان مي توانيد اولين بخش از . مي كنند
 اين پرسشي است . لكان آرزومندي فرويد را در ابداع روانكاوي تحت پرسش مي آورد ملاحظه كنيد كه از همان ابتدا

 ببينيد روانكاوي يك معرفت . اساسي كه روانكاو در هر جلسه از كار حرفه اي و روزمرة خود براي خود طرح مي كند
 . داشته باشند دانشگاهي نيست كه حكم تسلط را بر مسائلي پيدا كند كه از حيات شخصي او فرسنگ ها فاصله

 . روانكاوي نه آموختن عقلاني امور است و نه ميل بكار گرفتن آنها براي احراز قدرت فكري حرفه اي اجتماعي و غيره
 همچنين روانكاو جندان با ماهيت آدمي آشنائي دارد كه نمي تواند خود را در اين توهم قرار دهد كه در پي درمان

 طلاح كمك كند اشخاص است و مي خواهد بدانها به اص
 اينها و ده ها دليل ديگر در باب ماهيت كار روانكاو در استماع ضميرناآگاه كه كاري في نفسه وحشتناك است باعث

 . شده اند كه پرسش از آرزومندي روانكاو در رأس ديگر مسائل قرار گيرند
 طه با ديگران بدنبال هيچ سود و فايده ازين روست كه لكان روانكاو را با قديسيان مقايسه مي كند كه در كار خود در راب
 . . . چون غرض آمد هنر پوشيده شد : اي نمي توانند باشند چرا كه هرنوع غرض مثبت يا منفي خلاف مباني كار آنهاست

بااحترام



 كرامت موللي : نويسنده
 20:20 : ساعت 1387 اسفند 18 يكشنبه

 انم نرگس عرير خ
 تني نوشته شده و ده ها مجلة علمي در اين - مورد روانكاوي و بيماريهاي روان همانطور كه مي دانيد صدها كناب در

 من بشما پيشنهاد مي كنم كه با مطالعة كتاب زير كار را شروع كنيد كه هم با زباني ساده و درعين . مورد وجود دارد
 بااحترام . داده شده است بخصوص درآخر آن مراجع لازم هم . دلنشين نوشته شده و هم كتابي است جامع در اين باره

http://www.amazon.fr/Why­People­Get­Ill­ 
Connection/dp/0141021217/ref=sr_1_1?ie=UTF8 & s=english­ 

books & qid=1236539809 & sr=1­1 

 نرگس : نويسنده
 18:35 : ساعت 1387 اسفند 19 دوشنبه

 . رگوار سلام خدمت شمابز
 . باسپاس فراوان ازلطف شما

 . موفق باشيد

 كوروش : سنده نوي
 18:36 : ساعت 1387 اسفند 20 سه شنبه

 . به نظر شما آيا اين امكان وجود داره كه آراي فرويد و يونگ را در كنار هم جمع كنيم
 اين طوري مي تونيم تو حوزه هاي مختلف روانكاوي به نظريه اي دست پيدا كنيم كه قدرت نظري فرويد ضعف نظري

 چند به نظرم ميرسه اختلافات اساسي اين دو متفكر به مشاهدات متفاوت بر مي هر . يونگ را جبران كنه يا بر عكس
 گرده و درسته كه از يونگ براي روان درماني استفاده نميشه اما آراي يونگ از هر جهت معقول تر ه و حوزه ديد فرا گير

 ك فرويد به آدم منو به شدت آزار مي مشكل ديد تير و تاري - تري داره مثلا فرايند فردانيت معادلي در آثار فرويد نداره
 . ده

 . آگه كسي تو اين زمينه كار كرده خوشحال ميشم معرفي كنيد

 كرامت موللي : نويسنده
 23:2 : ساعت 1387 اسفند 20 سه شنبه

 آقاي كورش عزيز
 ) 12 : ساعت 1387 اسفند 17 شنبه ( پاسخ به سؤال خود را در يكي از پاسخ هائي كه به آقاي علاقه مند دربالا داده ام

بااحترام . ملاحظه كنيد



 وحيد : نويسنده
 11:22 : ساعت 1387 اسفند 22 پنجشنبه

 با سلام
 : آقاي دكتر موللي گرامي

 : خواهشمندم در صورت امكان نسبت به ارائه توضيحاتي در خصوص موارد ذيل بذل محبت فرمائيد
 ، تعدد و جزيره اي بودن هويت را با كاركرد آيا هويت يك توهم است ؟ در غير اينصورت چگونه مي توان تكاثف - 1

 توجيه نمود؟ ) مطابق تعبير كلاسيك ( انسجام بخش و معنا بخش آن
 يا اينكه هويت از خلال فرآيند هايي كسب و ) Identity ( هويت يك مجموعه ويژگي هاي نسبتا ثابت و ايستا است - 2

 ). Identification ( احراز مي شود
 د با ارادت و تقديم احترام مجد

 وحيد - با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 9:54 : ساعت 1387 اسفند 24 شنبه

 آقاي وحيد عزيز
 مي تواند بعنوان مقدمه اي در » مباني روانكاوي « كتاب . بحث راجع به مسألة هويت خود احتياج به كتابي حجيم دارد

 . اين مورد باشد
 روانكاوي . ان آن را امري دور از معرفت كنوني ما دانست درهر حال مسألة هويت نه تنها بسيار پيچيده است بلكه مي تو

 . شايد از نادر سيستم هاي فكري است كه توانسته است بعضي از نقاط تاريك آن را اندكي روشني بخشد
 از يكطرف و فاعل نفساني ego من نفساني : در مقام مقدمه مي توان گفت كه دو محور اصلي در اين سؤال دخيل هستند

subject طرف ديگر از . 
 درمورد من نفساني كه سرابي بيش نيست، كه همواره ما را به تسلط بر عالم و آدم برمي انگيزد، مسأله تا حدود با مرحلة

 او من نفساني را به . لكان تصوير خوبي از اين سراب فريبنده مي دهد . آينه و حيث خيالي نزد لكان روشني يافته است
 منظور او . ماميت خود را از دست داده است زيرا آن را به حلقه هاي متعددي بريده اند قطعه كالباسي تشبيه مي كند كه ت

 خوانده مي شود كه خصوص آن در تعدد identification از اين برش ها همان است كه در روانكاوي انطباق هويت
 . آن است

 بعنوان . باشد divided سم و برزخي درمورد فاعل نفساني بايد دانست كه ماهيت آن ايجاب مي كند كه موجوديتي منق
 كه نوار موبيوس » نقطه اي « يعني درواقع » موللي « و » كرامت « مثال هويت من شخصا مقوله اي است منقسم ميان

Moebius و اين : صحبت كرد » دو طرف « ولي جنانكه مي دانيد دراين نوار نمي توان از . را به دو وجه تقسيم مي كند 
. جوهر اصلي را در مسألة هويت تشكيل مي دهد درست همان نكته اي است كه



 البته منظور از زمان زمان . است » احساس هويت داشتن « مسألة مهم ديگر زمان است كه تداوم آن عاملي قاطع در
 بااحترام . من دراين مورد مفصل در كتاب اخيرم راجع به رؤيا صحبت كرده ام . فيزيكي و حتي زمان برگسوني نيست

 ارش : نويسنده
 10:23 : ساعت 1387 اسفند 25 يكشنبه

 با سلام
 . از جواب و وقتي كه براي نامه هايم ميگذاريد تشكر مي كنم

 اقاي دكتر چندي پيش با دوستاني در مورد روانكاوي صحبت مي كرديم و اين سوال پيش امد كه روانكاوي به جز
 خود چه كمكي به انسان مي كند؟ .... شناختن درونيات و

 شخص سوپريگوهايش حل شد ديگر بيمار نيست؟ ايا زماني كه
 . يا زماني كه روانكاو از تناقضات و حرفهاي من فهميد كه من پارانوي هستم مشكلم را حل كرده است

 من به نتيجه اي در اين موارد نرسيدم زيرا در كتابي نخواندم كه فردي درمان شد و يا معني درمان چيست؟
 ! را شناخت و قسمت تاريكش را فهميد روزگارش از پيش بدتر خواهد شد من احساس ميكنم زماني كه فرد خود

 اقاي دكتر اين سوالات را در اينجا بيان كردم تا به جوابي برسم و سوالات كمي ساده يا پيش پا افتاده است اما ما بحث
 . مي كنيم تا بيشتر بدانيم

 . همينجا خواهم خواند منتظر جوابتان هستم و من به وبلاگ سر مي زنم و جوابتان را در
 با تشكر

 صلاح الدين : نويسنده
 12:14 : ساعت 1387 اسفند 25 يكشنبه

 با عشق
 جناب دكتر من دانشجوي ترم آخر كارشناسي روانشناسي هستم و مي خواستم در رابطه با روانكاوي آموزش ببينم چه

 . شم حضوري و چه غير حضوري مفتخر مي شم اگه از راهنمايي هاتون بهره مند ب
 با عشق

 كرامت موللي : نويسنده
 15:51 : ساعت 1387 اسفند 26 دوشنبه

 آقاي صلاح الدين عزيز
درهر حال منظور شما از آموزش آيا مسألة راهنمائي جهت . نمي دانم شما كجا هستيد . محل اقامت من در فرانسه است

 رد اخير متأسفانه كسي را كه بتواند درهرحال درمو . تز يا تحقيقات شماست و آيا در پي طي طريقي شخصي هستيد
 موفق باشيد . درايران دراين مورد بشما كمك كند نمي شناسم

صلاح الدين : نويسنده



 14:17 : ساعت 1387 اسفند 27 سه شنبه

 جناب موللي گرامي منظور من از آموزش دقيقاَ همان آموزش است حال چه از راه حضوري كه براي من مقدور نمي
 رانم و چه از راه غير حضوري باشد چرا كه در اي

 به زبان ساده تر مي خواهم روانكاو شوم
 علاقه اصلي خودم فلسفه است و حتما يكي از نوشته هايم را برايتان مي فرستم كه به سياق فكري ام آشنايي بيشتري

 پيدا كنيد يا اگر خود بخواهيد در وبلاگم نوشته تبسم خداوند را ملاحظه فرماييد
 باز هم سپاس . وم اگر در روانكاو شدنم ياريم فرماييد ممنون مي ش

 و با عشق

 وحيد : نويسنده
 16:58 : ساعت 1387 اسفند 30 جمعه

 با سلام خدمت استاد موللي
 سال جديد و عيد نوروز باستاني را هم خدمتتان تبريك عرض مي نمايم

 حوش روابط بين زبان ، هويت و تفكر است استاد ارجمند موضوع مورد نظر من براي مطالعه ، تحقيق و ترجمه حول و
 ) به زبان انگليسي ( معرفي بنمائيد از جنابعالي خواهش مي نمايم در صورت امكان منابعي را به اينجانب

 با تشكر فراوان
 وحيد

 كرامت موللي : نويسنده
 11:52 : ساعت 1388 فروردين 1 شنبه

 آقاي وحيد عزيز
 درزير رفرانس آن را برايتان مي . راجع به موضوع تحقيقي شما وجود دارد در كتاب مكتوبات لكان مقالات متعددي

 موفق باشيد . فرستم

http://www.amazon.fr/Ecrits­Complete­English­Jacques­ 
Lacan/dp/0393329259/ref=sr_1_2?ie=UTF8 & s=english­books & qid=1237632391 & sr=1­2 

 مجتبي پردل : نويسنده
 7:2 : ساعت 1388 فروردين 3 دوشنبه

Dear Dr. Movallai 
With my New Year greetings to you, 
Are L’Autre, Le Nome du père, et La Loi du père different terms for one single concept ? Many 
thanks



 كرامت موللي : نويسنده
 14:42 : ساعت 1388 فروردين 4 سه شنبه

Dear Mr. Pordel 
They belong to the same category (symbolic realm) but in a very different way. The essential 
question resides of course in this difference. 
Sincerely yours 

 سيد حميدرضا نوراني : نويسنده
 20:44 : ساعت 1388 فروردين 10 دوشنبه

 سلام بر استاد موللي عزيز
 . اميدوارم افتخار بديد،سر بزنيد . ravankavi2.blogfa.com وبلاگي رو راه اندازي كردم به آدرس

 كرامت موللي : نويسنده
 0:11 : ساعت 1388 فروردين 11 سه شنبه

 آقاي نوراني عزيز
 بااحترام . گشايش آن را بشما تبريك مي گويم . سايت شما را با مشكلاتي چند پيدا كردم

 درضا نوراني سيد حمي : نويسنده
 16:54 : ساعت 1388 فروردين 11 سه شنبه

 با درود فراوان بر استاد گرامي
 . از شما متشكرم و خواهشمندم عيب ها و كاستي هاي سايت را به بنده گوشزد كنيد

 با سپاس

 سعيد : نويسنده
 23:54 : ساعت 1388 فروردين 12 چهارشنبه

 با سلام
 : ميخواستم نظر شما را بدانم . به نام لكان بود جايي يك تحليل از عكسي ديدم كه با اشاره

http://mind­and­brain.blogfa.com/post­14.aspx 

 وحيد : نويسنده
 11:4 : ساعت 1388 فروردين 16 يكشنبه

 با سلام خدمت استاد ارجمند
به ابراز ضمن تشكر از حضرتعالي ، سوال بنده در اين خصوص است كه آيا عموما احساس گناه همراه ناشي از ميل



 ) در طباع نفساني وسواسي و پارانويا ( خشونت است ؟
 با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 13:12 : ساعت 1388 فروردين 16 يكشنبه

 آقاي وحيد عزيز
 - گرچه غالباً احساس گناه در پارانويا ممكن است حالتي خشونت آميز پيدا كند و گاه اين امر نيز در طبّاع وسواسي

 ع الوصف بايد دانست كه احساسات چندان قابل تغيير هستند كه نمي توان قانوني كلي درمورد اجباري صادق است م
 هم ازينروست كه روانكاوي از روانشناسي متمايز است چراكه اعتمادي به احوال قلبي نكرده مي داند كه . آنها پيدا كرد

 وي حائز اهميت است اسماء دلالت و لذا آنچه براي روانكا . مقولاتي همواره در حال شكل عوض كردن مي باشند
 - يكي از تنها مواردي كه روانكاو را متوجه اين احوال مي كند . ضوابط ناآگاهي است كه حاكم براين احوال است

 پديداري است كه ما آن را انتقال قلبي مي خوانيم كه از - چراكه وسيله اي عمده براي دسترسي به ضميرناآگاه است
 انتقال قلبي همانطور كه مي دانيد اساس كلينيك . وي نسبت به شخص روانكاو صورت مي گيرد سوي فرد مورد روانكا

 بهمين جهت است كه حضور شخصي در جلسات روانكاوي امري است ضروري و . را در روانكاوي تشكيل مي دهد
بااحترام . گذشت از آن راهي براي هرگونه شارلتان بازي


